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Islamic civilization Some of the Jalayerid princes retreated to Khuzestan and 
continued the Jalayerid rule in 813 AH, but their history is not clear. Using 
historical sources and found coins, this historical study seeks to answer to the 
question of what components and factors were effective in the formation and 
continuation of the dynasty? This study shows that the late Jalayerid sultans, 
using factors such as Sheikh Ali's governmental background, the political 
isolation of the region, and the cautious policy of the Timurids towards the 
Qaraquyunlu, ruled Khuzestan and southern Iraq for more than two decades 
(814-835 AH). The following causes can be considered as factors affecting in the 
instability of the dynasty: lack of social support, inability and failure to create 
legitimacy of power by restoring the previous structure and establishing social 
security, change of policy of the Timurid court towards them, inexperience of 
the rulers and intra-family conflicts. 
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After the death of Ilkhan Abu Sa’id in 736 AH, the western parts of the his territory from the 
Persian Gulf to the Caucasus came under the command of the Jalayerid dynasty, which 
founded by Sheikh Hassan (736-757 AH). It was begun a new period in history of the dynasty 
after the death of the Jalayirid Sultan Ahmad in 813 AH. Due to progress of the Qaraquyunlu 
chiefs in Iraq, the Jalayerid survivors fled from Baghdad to Khuzestan, led by Tundi-Sultan. 
They continued the Jalayerid rule as a local government in Khuzestan and southern Iraq, 
centered in Shushtar (and later, Hilla), for more than two decades (814-835 AH). 

The latter part of the history of the Jalayerids has received less attention, since traditional 
Iranian historiography does not pay much attention to the descendants of a dynasty; therefore, 
there is still no consensus about the names of these rulers, the arrangement and duration of 
their rule. Older scholars such as Howorth, Iqbal, and Bayani have provided a brief and 
confusing account of the history of the remnants of the Jalayerids. Later scholars such as 
Jackson, Rajabzadeh, John Smith, Bosworth, and Patrick Wing, among others, have only 
briefly mentioned the existence of the dynasty, but have not said anything about the details of 
their rule. While to examine the history and political structure of the dynasty, this study, 
attempts to answer to the question of what components and factors were effective in the 
formation and continuation of the Jalayerid government of Khuzestan? 

By a descriptive-analytical method, this historical study analyzed the data, which has been 
collected by taking notes from various historical, literary, and biographical sources, as well as 
coins found from that period. The findings of this study show that Sheikh Ali's descendants, 
as another branch of the Jalayerid dynasty, ruled Khuzestan and southern Iraq for a little over 
two decades (814-835 AH).  Their most important rulers, Mahmud (814-816 AH), Uwais II 
(818-824 AH), and Muhammad (824-827 AH), were the three sons of Shah walad b. Sheikh 
Ali, who ascended the throne one after the other with the sponsorship and guidance of Tundi-
Sultan, the daughter of Sultan Hussein and Shah walad's widow. Of course, this lady herself 
officially took charge of the government for about three years (816-818 AH), issuing sermons 
and coins in her name. Some of the factors that paved the way for the establishment of this 
dynasty include: Sheikh Ali's ruling precedent in Khuzestan, the political isolation of the 
region, and the cautious policy of the Timurids towards the expansionism of the Qaraquyunlu. 
Then, by subjugating the Arab tribes of southern Iraq, they added the cities of Basra, Wasit, 
and the areas between them to their territory.  

This dynasty deprived from the local-social support, as a result of the rule in a foreign land, 
the racial incompatibility with the inhabitants of the ruled territory, the weakness of the 
legitimacy of the power. Because, they could not obtain the necessary legitimacy for power 
through the methods common in that period, due to numerous factors. On the one hand, it was 
failed their attempt to attribute themselves to the Mongols and Genghis by restoring and 
reviving the previous structure of the Jalayerid government. On the other hand, the young 
sultans of the dynasty, were neither able to establish social security in the territory under their 
rule nor were they able to continue the family lineage, due to their short life spans and 
preoccupation with intra-family conflicts and conflicts with the Qaraquyunlu. In addition, 
with the changing conditions of the time, the policy of the Timurid court towards them also 
changed from tolerance to hostility. As a result, they were left alone in the face of the 
increasing power of the Qaraquyunlu in Iraq led by Espand Mirza. Also, Sultan Hussein's 
(827-835 AH) efforts were failed to restore the dynasty's power by establishing security in the 
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territory, reopening the Hajj route, and establishing kinship with the Arab tribes. Finally, the 
dynasty came to an end by Espand Mirza.  
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 .شوشتر، حله

نشینی به خوزستان، حکومت جلایري را  زادگانِ جلایري با عقب ه.ق، بخشی از شاه813در پی قتل سلطان احمد در سال  
حکومت آنها  و مدت زمان ترتیبهنوز اسامی این فرمانروایان،  کمتر شناخته شده،ادامه دادند. تاریخ این بخش از جلایریان 

تحلیلی و با تدقیق در روایات منابع تاریخی و مسکوکات یافته  -روشن نیست. در این پژوهش تاریخی با رویکرد توصیفی
شود تا ضمن بررسی تاریخ و ساختار سیاسی حکومت جلایریان خوزستان، پاسخی روشن به این پرسش ارائه  شده، کوشش می

هاي این تحقیق  گیري و تداوم حکومت جلایریان خوزستان مؤثر بوده است؟ یافته ها و عواملی در شکل گردد که چه مؤلفه
ه.ق) بر 835-814اي دیگر از خاندان جلایري، اندکی بیش از دو دهه ( علی به عنوان شعبه فرزندان شیخ دهد که نشان می

علی در خوزستان،  ه حکومتی شیخخوزستان و جنوب عراق فرمان راندند. این سلسله، با استفاده از عواملی همچون پیشین
ریزي گردید. فرمانروایان سلسله به  قراقویونلوها، پایهطلبی  آمیز تیموریان در قبال توسعه منطقه و سیاست احتیاط انزواي سیاسی

سلطان، سلطان اویس دوم، سلطان محمد در خوزستان و سلطان حسین دوم در حله و جنوب  ترتیب سلطان محمود، تندي
عدم تجانس نژادي با ساکنان قلمرو تحت فرمان، ضعف مشروعیت قدرت،  ناکامی فرمانروایانِ این  مت کردند.عراق حکو

تغییر سیاست دربار ناتوانی در بازیابی و احیاء ساختارِ پیشینِ حکومت جلایري ، در انتساب خود به مغولان و چنگیزیان، سلسله 
تجربگی، نزاع  و همچنین، جوانی، کمر امنیت اجتماعی در قلمرو تحت فرمان ، ناتوانی نسبی در استقراتیموري نسبت به آنها

توان به عنوان علل و عوامل مؤثر بر ناپایداري این سلسله در نظر  درون خاندانی و کوتاهی عمر سلاطین این سلسله را می
 گرفت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ،2ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار بازشناسی اعقاب فرمانروایان جلایري بر پایه اسناد و مسکوکات نویافته،). 1404؛ (جوادي، داود  محسن؛ علی ،رحمتی استناد:

  :jhss.2025.385806.473755DOI/10.22059                                                                   .     )431-701( -40 یاپی، شماره پستانزمو  پاییز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      انتشارات دانشگاه تهران ۀسسؤناشر: م
 
https://doi.org/10.22059/jhss.2025.386212.473758 

mailto:%20rahmati.mo@lu.ac.ir
mailto:davood.alijavadi@gmail.com
https://doi.org/10.22059/jhss.2025.387398.473764
https://creativecommons.org/
https://doi.org/10.22059/jhss.2025.386212.473758
https://doi.org/10.22059/jhss.2025.386212.473758


 افتهیاسناد و مسکوکات نو هیبر پا يریجلا انیاعقاب فرمانروا یبازشناس                                                                  147

 . مقدمه 1   
، یکی از است  ، گرفته مغول  بزرگ  از قبایل  لایر، یکیـز جکه نام خود را ا لایریانـج  سلهـسل

زمین به وجود  هاي محلی بود که  در قرن هشتم هجري، در نواحی غربی ایران ترین حکومتمهم
لسله ایلخانی ه.ق) است که با فروپاشی س757-736شیخ حسن ایلکانی ( گذار سلسله، آمد. پایه

ه.ق، همراه با سایر مدعیان، براي کسب قدرت به 736پس از مرگ ابوسعید ایلخان در سال 
عرب، خوزستان و دیاربکر را تحت  تکاپو افتاد. وي طی بیست سال فعالیت نظامی توانست عراق

 75ندانش حدود گذاري کند. او و فرز را پایه (=جلایریان، ایلکانیان)جلایر  يِ آل فرمان گرفته، سلسله
 هاي غربی قلمرو ایلخانی از خلیج فارس تا قفقاز فرمان راندند. ه.ق) بر بخش814 -736از  سال (

با  ،ه.ق، دوره جدیدي در تاریخ جلایریان آغاز شد. در این دوره813با مرگ سلطان احمد در
بیوة ) 1(طان، سل عرب، بازماندگان سلسله به سرکردگی تندي  پیشروي سران قراقویونلو در عراق

) ه.ق835 -814علی از بغداد به خوزستان گریختند و به مدت بیش از دو دهه ( ولد بن شیخ شاه
حکومت جلایري را به عنوان یک حکومت محلی در خوزستان و جنوب عراق به مرکزیت شوشتر 

تا از سلسله توان آنها را به عنوان جلایریان خوزستان نامید  (و بعدها، حله) احیاء کردند. لذا می
 متمایز باشند.  ،متقدم جلایریانِ

نگاري  در تاریخبه خود ندارند، همچنین  از آنجا که جلایریان خوزستان منبع تاریخی مختص
جلایر  نیز  شود، بخش اخیر تاریخ آل تی ایران به اعقاب و بقایاي یک سلسله چندان توجه نمیسنّ

و مدت  ترتیبوز درباره اسامی این فرمانروایان، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛چنانکه هن
تحلیلی  -حکومت آنها اتّفاق نظر وجود ندارد. در پژوهش تاریخیِ حاضر، با رویکرد توصیفی زمان

شود تا  شده، کوشش می هاي یافته و با تدقیق در روایات منابع تاریخی موجود، علاوه بر سکه
اب فرمانروایان جلایري در خوزستان، پاسخی ضمن بررسی تاریخ و ساختار سیاسی حکومت اعق
گیري و تداوم حکومت  ها و عواملی در شکل روشن به این پرسش ارائه گردد که چه مؤلّفه

  جلایریان خوزستان مؤثّر بوده بوده است؟
محققان متعددي در تحقیقات خود، به تناسب موضوع، درباره اعقاب فرمانروایان جلایري در 

ي این پژوهش درنظر  تواند به عنوان پیشینه اند که هر یک از آنها می ی نوشتهخوزستان نیز مطالب
، شرحی مختصر و آشفته از تاریخ بقایاي جلایریان آورده است 1هاورث گرفته شود. از جمله،

به معرفی سلاطین متأخر جلایري پرداخت با اختصار عباس اقبال نیز . )679-3/678: 1888(هاورث، 
ناشناخته بودن و دسترسی کمتر به منابع، در بازشناسی دقیق این فرمانروایان،  يِ ولی به واسطه
شمار حکومت آنها و توصیف چگونگی پیدایش این حکومت، توفیق چندانی نداشت  ترتیب و سال

 . )465-464: 1388آشتیانی،  (اقبال

                                                           
1 . Howorth. 
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بسنده نموده،  شیرین بیانی نیز به تکرار مطالب محققانِ پیش از خود همچون اقبال و جز آن،
نیز فقط با نقل  1جکسون. )113-109: 1381(بیانی، مطلب جدیدي درباره این سلاطین نیفزوده است

(جکسون، کوتاه درباره این قسمت از تاریخ جلایریان آورده است  یمطالب تاریخ الغیاثی، شرح
سیار زیاد، فقط ) نیز در شرح این بخش از تاریخ جلایریان، با اختصار ب1389. رجب زاده ()2008

  .ندمطالب عباس اقبال و جکسون را تکرار کرده ا
فقط به گردآوري روایات متقدم درباره عراق در قرن نهم پرداخته است  عباس عزاوي نیز

اند  . ربیعی نیز در مقاله خود، به تکرار مطالب محققان قبلی بسنده نموده)316-2/312: 1936(عزاوي،
شرحی مختصر و روایی درباره وي آورده است » خاتون دندي«ر مدخل. رازپوش نیز د)1393(ربیعی،

با «. میرجعفري نیز ضمن تشریح روابط قراقویونلوها با جلایریان، مدعی است که )1399(رازپوش، 

اي به بقایاي جلایریان ندارد  و هیچ اشاره»مرگ سلطان احمد جلایري، حکومت واقعی جلایري پایان پذیرفت
 ).243 :1388(میرجعفري، 

در دو یا سه سطر به وجود  فقط 4و وینگ 3باسورث 2برخی از محققان همچون اسمیت،
يِ جزئیات  اند ولی درباره علی در خوزستان و جنوب عراق اشاره کرده يِ شیخ جلایریانِ شاخه
امام  .)175: 2016؛ وینگ، 267: 1996؛ باسورث، 2/401: 1986(اسمیت،  ندا ها مطلبی نگفته فرامانروایی آن

نیز در تاریخ خوزستان، فقط مطالب عباس اقبال و بیانی را درباره ) 300-298: 1379((اهوازي) 
 سلاطین متأخر جلایري تکرار نموده است. 

 5اند. زامباور برخی پژوهشگران نیز با بررسی مسکوکات، به بحث درباره این خاندان پرداخته
حتی دو دوره سلطنت کرده است که در آن به خطا فقط فهرستی مختصر از این فرمانروایان ارائه 

. کامرانی و همکاران نیز ضمن )253: 1927(زامباور، ولد قایل است  مجزّا براي محمودخان بن شاه
اند.  بررسی مسکوکات جلایریان، درباره جلایریان خوزستان فقط یک سطر از بیانی را تکرار کرده

عمل نکرده، با دگرگون ساختن سخنِ بیانی، مدعی هستند  شگفتا که در این نقل قول هم درست
کامرانی، محمدي و اند ( حکومت کرده» تصرف خوزستان توسط تیمور«که جلایریان خوزستان تا زمان 

چه در شرح مسکوکات جلایري، گزارش دقیقی درباره فرمانروایان  اگر 6). رابینو123: 1401عینی، 
رابینو، شود ( بسیار مختصر و کلی است و وارد جزئیات نمیاین سلسله به دست داده است، اما 

). بنابراین، چنانکه معلوم است در منابع پژوهشی اطلاع مفصل و کاملی درباره این 107: 1950
 سلاطین متأخر جلایري در دست نیست.
                                                           

1. Jackson. 
2. Smith. 
3. Bosworth. 
4. Wing. 
5. Zambaur. 
6. Rabino. 
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 تسلط جلایریان بر خوزستان .2
تان را زیر فرمان گرفت ه.ق خوزس 739) در سال ق757-736بار، شیخ حسن ایلکانی ( نخست

ي متصرفّات جانشینانش، شیخ اویس  پس از وي نیز، خوزستان در زمره .)208: 1350ابرو،   (حافظ
علی را به  حسین برادر خود شیخ ماند؛ سلطان ) باقیق784-776حسین ( ) و سلطانق757-776(

طلبی سلاطین  هعلی، و در پی آن، توسع يِ شورش شیخ حکومت خوزستان فرستاد ولی به واسطه
يِ  )، به واسطهق813-784جلایریان بیرون رفت. سلطان احمد ( يِ مظفر، خوزستان از زیر سلطه آل

مشکلاتی که در آذربایجان و عراق عرب با آنها مواجه بود، تا پایان قرن هشتم هیچگاه نتوانست 
ناکام ماند  ه.ق نیز800بر خوزستان مسلط شود و تلاش او براي تسلط بر خوزستان در سال 

ضرب شده در خوزستان در قرن هشتم از  يِ . تا کنون نیز هیچ سکه)2/880: 1380ابرو،  (حافظ
هاي مربوط به غلبه  گزارش ).133: 1401(کامرانی، محمدي و عینی، سلطان احمد معرفی نشده است 

نیز به ) 816-2/814: 1380ابرو،   ؛ حافظ1116، 2/1012؛ 854، 702-1/699: 1387(یزدي، تیمور بر خوزستان 
 .بوده استنجلایریان  در دستآن زمان  در که خوزستان دهد وضوح نشان می

يِ آن منطقه را به  مظفر گرفته بود، اداره از آنجا که تیمور، خوزستان را از سلاطین آل
فرزندانش واگذار کرد.  لذا همچنان از  ، بهحکمران فارس یعنی شاهزاده عمر شیخ و پس از وي

). 286-283 ،224-3/223: 1380،ابرو  حافظاداري، تابعیت خوزستان از ایالت فارس تداوم یافت ( نظر
ابرو،   حافظيِ تهاجم تیمور، بیش از یک دهه در آوارگی به سر برد ( سلطان احمد که به واسطه

، بعد از )3/998: 1386 خوافی، فصیح ،6/218 :1339؛ میرخواند،767-2/766 :1380؛ همو، 301-302: 1350
ه.ق، مجدداً به قدرت بازگشت و براي استرداد قلمروي خود دست به کار شد  807مرگ تیمور در 

ه.ق با استفاده از مشکلات تیموریان، به 811). در این راستا، در سال187: 1386نک: قزوینی، (
ابرو،   حافظ، دزفول، شوشتر و رامهرمز را تحت فرمان گرفت (ویزهخوزستان تاخت و به سرعت، ه

پیرمحمد بن عمر شیخ حاکم فارس در سال  يِ مرگ ). این اقدام، به واسطه3/292-294 :1380
 فارس و عراق عجمخود در جانشین او اسکندر در زد و خورد با رقیبان  ه.ق و گرفتاريِ 812

يِ  مه، ضمیخوزستانق 811،  بدون پاسخ ماند. در نتیجه، از سال به بعد) 3/341: 1380ابرو،   (حافظ
قلمرو جلایري گردید. این تسلط با  ضرب مسکوکاتی از سلطان در شهرهاي خوزستان جاودانه 
شده است. در پی آن، لشکرکشی او به آذربایجان با مقاومت قرایوسف مواجه و به مرگ سلطان 

 .)3/1055: 1386 ،خوافی فصیح ؛ 3/402 : 1380ابرو،   (حافظه.ق منجر گشت 813سال ربیع الآخر در 
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 (محفوظ در مجموعه شخصی) يریجلا احمد سلطان يِ سکه

 سلطانه و ملکه االله خلد خان بهادر احمد] سلطان الاعظم السلطان: [سکه يرو
 زهیحو ضرب] یعل -عثمان[ عمر] ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت

 نقره: نسج   متریلیم13/50  :قطر      گرم 1/64  :وزن    ندارد: خیتار
 

 
 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا احمد سلطان يِ سکه

 دزفول ضرب] ملکه االله خلد خان[ بهادر احمد سلطان] الاعظم السلطان: [سکه يرو
 ]االله رسول محمد -الااالله لااله: [سکه پشت

 نقره: سجن    متریلیم 19:  قطر     گرم 2/05:  وزن   ندارد: خیتار
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 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا احمد انسلط يِ سکه

 شوشتر ضرب] ملکه االله خلد خان بهادر[ احمد] سلطان الاعظم[ السلطان: سکه يرو
 نقره: جنس     متریلیم 17/20  :قطر     گرم 2/07  :وزن   ندارد: خیتار     ]االله رسول محمد -الااالله لااله: [سکه پشت

  پیدایش سلسله جلایریانِ خوزستان .3
علی  ولد یا سلطان ولد فرزند شیخ اش شاه پژوهشگران جدید، جانشین سلطان احمد را برادرزاده

اند  ) برشمرده814-813دانسته، مدت زمان فرمانروایی وي بر قلمرو جلایري را حدود یک سال (
. )112: 1401عینی، ؛ کامرانی، محمدي و 109 : 1381 ،؛ بیانی253: 1927 ،زامباور؛  464 : 1388آشتیانی،  اقبال(

اند  ولد بر بغداد را ادعا کرده يِ شاه اگر چه برخی مورخان مصر و شام  نیز  حکومت یک ساله
، ولی متون دربار تیموري )12/16ق: 1412؛ سخاوي، 5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن1994:3/205(عسقلانی، 

و، در جریان لشکرکشی سلطان احمد ابر  اند. به تصریح حافظ با دقتّ بیشتر، خلاف این را نقل کرده
گرفتار شده، به  ولد هم با وي همراه بود و توسط قرایوسف اش شاه جلایري به تبریز، برادرزاده

ولد، ضمن  . مورخان عراقی نیز بدون اشاره به حکومت شاه)3/403، 1380ابرو،   (حافظقتل رسید 
از شاهزادگان جلایري ح دارند که تشریح آشفتگی سیاسی بغداد بعد از قتل سلطان احمد، تصری

 اویس و محمد باقی مانده بودند ،هاي محمود علی به نام ولد بن شیخ در بغداد فقط سه پسر شاه
 زادگان، با توجه به حداثت سن این شاه ظاهراً. الف)2/218؛ جنابی، خطی: 263، 145: 2010(بغدادي، 

مقابل  درعراق را بغداد و  . او توانستفت زمام امور را به دست گر ،ولد همسر شاه ،سلطان تندي
اي نامهظاهراً با استناد به  . مهاجمان،حفظ نماید ،محمد ترکمان سپاه قراقویونلو به سرکردگی شاه

نوشته بود  محمد شاهکه سلطان احمد پیش از مرگ به اصرار قرایوسف مبنی بر واگذاري بغداد به 
با همکاري فرماندهان نظامی سلطان  تندي ند.ه کرده بودبغداد را محاصر، )3/578 :1380،(خواندمیر
ولی اختلاف میان فرماندهان نظامی باعث شد ، رگزیدب سلطنتبه  راولد  محمود بن شاه، جلایري

ساز  زنده بودن و مخفی شدن سلطان احمد نیز چاره يِ شایعه .آشفته گردد پیشبغداد بیش از که 
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- 263 :2010(بغدادي،کرده بود  سردرگمی را و امراي محلّمردم  ،ت در حاکمیت بغدادنشد و تشتّ
 . )3/447: 1380ابرو،   ؛ حافظ266

محمد توانایی تسخیر بغداد را نداشت و از طرفی محافظان بغداد نیز قدرت دفع خطر  شاه
بود  محاصرهدر بغداد ( یا ده ماه) که هشت ماه در طول این  .لشکر قراقویونلو از آنجا را نداشتند

زاده محمود به خوبی از  سلطان، همراه با شاه تندي ، )3/330: 1994؛ عسقلانی، 265: 2010غدادي، (ب
) بیگ رسوند(رسون تُ ،پیوستن حاکم حلهباولی  )265 :2010(بغدادي،  يِ  بغداد برآمد يِ اداره عهده

محرم در  ،شتتوانایی مقاومت ندا یگرسلطان که د تندي .توازن قوا بر هم خورد، محمد شاهبه 
و بغداد به دست  شوشتر گریخت سپس به واسط و ه،برداشترا زادگان جلایري  شاهه.ق  814

؛ 3/1059: 1386 ،خوافی فصیح؛ 266، 145: 2010 ؛ بغدادي،448-3/447 :1380ابرو،   (حافظ  مهاجمان افتاد
يِ  خوزستان، سلسلهولد در  سلطان و فرزندان شاه . با استقرار تندي)7/5066: 1382قزوینی،  -تتوي

گذاري شد. با توجه به روایات تاریخی شاید بتوان برخی از عوامل  جلایریان خوزستان پایه
 سلطان در خوزستان را چنین در نظر گرفت:  ساز حضور تندي زمینه

 علی در شوشتر  زاده شیخ حکومت شه.3-1
لی فرزند شیخ اویس،  از ع علی بود. شیخ سلطان، عروس و کفیلِ نوادگان عموي خود، شیخ تندي
هاي ناشی از سیلاب بغداد   ق. همراه با امیر اسماعیل بن زکریا  مأمور مرمت ویرانی775سال 
يِ  . طبیعی است که طبق سنتّ اداري عهد ایلخانی، از بغداد بر اداره)95، 94: 2010(بغدادي، بود 

سلطان حسین، برادر خود  خوزستان نیز نظارت داشته باشد. با مرگ شیخ اویس، سلطان جدي،
يِ وي، باعث خشم و لشکرکشیِ  علی را در همان منصب ابقاء نمود ولی اقدامات خودسرانه شیخ

علی از دست او گریخته، به شوشتر رفت  ق  شد. شیخ780سلطان حسین به بغداد در سال 
اند که او  وشته. برخی مورخان به صراحت ن)586-5/585: 1339؛ میرخواند، 105-104: 2010(بغدادي، 

علی تا  . شیخ)9/246: 2023باشی،  (منجمعلی واگذاشت  شوشتر و نواحی پیرامون آن را به اقطاع شیخ
) ق814-784حک: ق در خوزستان مستقر بود. وي بعد از جلوس برادر خود، سلطان احمد (786سال 

لطان احمد در سال سال حکومت بر خوزستان، در نبرد با س10بر تخت، بر او شورش کرد و بعد از 
علی در شوشتر، به  . این حضور دیرپاي شیخ)256، 150، 108-107: 2010(بغدادي، ق. کشته شد 786

علی و  رسد به نحوي سبب تمایل برخی اعیان و دوبزرگان خوزستان و شوشتر به شیخ نظر می
را از دست داد، سلطان وقتی شرایط لازم براي حضور در بغداد  فرزندانش بود. بر این اساس، تندي

 علی بودند، به شوشتر و خوزستان برد.  فرزندان خود را که نوادگان شیخ
 . انزواي سیاسی خوزستان.3-2

هاي فارس، جبال و عراق عرب را به  يِ موقعیت ارتباطیِ ویژه، ایالت اگر چه خوزستان به واسطه
س و دسترسی به بنادر جنوبی يِ نزدیکی و مجاورت با خلیج فار داد و هم به واسطه هم پیوند می
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ایران، اهمیت قابل توجه داشت، اما وضعیت اقتصادي و اجتماعی این ایالت در قرن نهم نسبت 
به قرون نخستین اسلامی به شدت دچار افول و انحطاط شده بود. علاوه بر این، وجود بطایح و 

مال و شرق، به عنوان کوه زاگرس از طرف ش هورهاي وابسته بدان، از طرف غرب، و وجود رشته
ساختند، این ولایت را در  دو مانع طبیعی که دسترسی مخالفان بر آنجا را با دشواري مواجه می

يِ  داشتند. این امر، علاوه بر نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، منطقه یک موقعیت ایمن نگاه می
اطلاق » ي دوزخ نمونه«ه عنوان خوزستان را در انزواي کامل قرار داده بود؛ چنانکه آن منطقه را ب

. از این رو، جلایریان، )5/585: 1339(میرخواند، شمردند  کرده، حکومت بر آن را ناچیز می
رانی بر آن را نداشت، از  يِ جغرافیاییِ منزوي که کسی هوس ملک توانستند در یک منطقه می

 يِ مدعیان قدرت در امان بمانند.  آسیب و حمله
 ی قراقویونلو با تیموریان. رقابت و دشمن.3-3

سلطان زیر فشار قرایوسف و لشکر قراقویونلو از بغداد خارج شده  جلایریان به سرکردگی تندي
هایی از  بودند، در حالی که قرایوسف خود علیه تیموریان شوریده، آذربایجان، عراق عرب و بخش

ر واکنش و مخالفت دربار ) را تحت فرمان گرفته بود. طبیعی است که این امجبالعراق عجم (
سلطان با استقرار در  . تندي)247-244: 1388(نک: میرجعفري،تیموریان را در پی داشته باشد 

خوزستان در تلاش بود که تا ضمن استفاده از انزواي سیاسی خوزستان، حکومت جلایري را به 
دولت تیموري   اده از احتیاطدرآورد تا بتواند با استف يِ یک حکومت حایل میان این دو قدرت  منزله
 هاي حکومت خود را استحکام بخشد. يِ پرهیز از جدال با رقیب، پایه در زمینه )153: 2007منز، (نک:

  سلسلهقلمرو حدود جغرافیایی . 4
درخصوص حدود و میزان متصرفات جلایریانِ خوزستان، اطلاّع مستقیمی در دست نیست و فقط 

توان به طور تقریبی حدود قلمرو تحت فرمانِ آنها را تعیین  ابع، میيِ من براساس مطالبِ پراکنده
کرد. ناگفته پیدا است که وسعت و حدود جغرافیایی قلمرو آنها همچون هر حکومت دیگري در 
طول زمان، در حال تغییر بوده است. برخی مورخان به صراحت، شوشتر، خوزستان و حلّه را تحت 

برخی نیز در توصیف متصرفّات  .)152، 150، 146-145: 2010(بغدادي، اند  فرمان این خاندان دانسته
اند  این خاندان در اواخر حکمرانی، از حلّه، انبار، مشهدین، جیت، بصره، واسط و قبان یاد کرده

 )9/251: 2023باشی،  ؛ نیز، منجم72: 1393(جعفري، 
، به معناي نواحی فیمابینِ شوشتر، بصره، واسط و جزایر ابن حجر عسقلانی نیزاز آنجا که  

به عنوان  ،)2/397ق: 1375(شوشتري  راجنوب عراق و غرب خوزستان هايِ  بطایح، هورها و مرداب
 مطابق روایت؛ همچنین )3/206: 1994عسقلانی، (داند  می سلطان تندي  قلمرويِ تحت فرمان

اند  س دوم بر شمردهمورخانی که به صراحت خوزستان، واسط و بصره  را تحت فرمان سلطان اوی
بر  يِ خوزستان مشتمل همهرسد که آنها  ، به نظر می)9/250: 2023؛ منجم باشی، 217:  1396(غفاري، 



 154                                                       40 یاپی، شماره پ1404 پاییز و زمستان،، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

و جزایر فیمابین  حله ،واسط، بصره يِ جنوب عراق مشتمل بر ومنطقه  هویزهدزفول، شوشتر و 
چندان روشن نیست. با  زستانجلایریانِ خو يِقلمرو غربیِ مرزِ. هم در اختیار داشتندبا را آنها 

با توجه  .دانست فراترا رود آن توان مرز غربی  میتسلط بر حلّه، واسط، جزایر و بصره توجه به 
، مرز شرقی آنها نیز )3/1043: 1386 ،خوافی فصیح ؛294-3/292 :1380ابرو،   (حافظ به روایات موجود

قلمرو آنها از شمال با قلمرو اتابک  امتداد  داشت.شرق خوزستان، در رامهرمز و بهبهان  حدود
   لرکوچک مجاور بود از طرف جنوب نیز تا کرانه خلیج فارس و اروندرود  امتداد داشت.

 . تاریخ سیاسی سلسله5 
 ه.ق)816-814خان (  سلطنت محمود .5-1

در  اوتر گفته شد طور که پیش همانولد بود.  نخستین حکمران سلسله، محمودخان فرزند شاه
از طول مدت سلطنت  بر تخت نشست و سپس به خوزستان گریخت.سلطان احمد  به جاياد بغد

دست  يِ مدت، آلت و جزئیات وقایع دوران وي اطلاعی در دست نیست، اما گویا در همه
ه.ق،  مدت حکومت وي را پنج 819سلطان بوده است. برخی منابع، با ثبت وفات وي در  تندي

، ولی الف) 2/218؛ جنابی، خطی، 5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن3/206ق: 1994(عسقلانی، اند  سال نوشته
). 145 :2010(بغدادي، در شوشتر فرمانروایی کردفقط دوسال که وي  مورخ عراقی تصریح دارد

ولی با توجه به  )2/316: 1936(عزاوي،دانسته است ه.ق 815را در سال  پایان حکومتشعزاوي 
تر به براي این اتفاق دقیقه.ق  816سال وي بر شوشتر، ال حکومت دوسروایت بغدادي در مورد 

اتّفاق نظر نیست؛ نطنزي به عنوان یک مورخ معاصر، دو روایت مرگ او . درباره علت رسدنظر می
باره نقل کرده است. از یک سو، مدعی است که برادرش اویس بر وي شوریده، او  متناقض در این

، ولی هیچگاه معلوم )135: 1383(نطنزي، وش بیرون رانده است را از حکومت خوزستان و قلمر
کند که او به کجا رفته است و سرنوشت وي چه شد؟. او در جاي دیگري، معتقد است که  نمی

سلطان به عنوان زنِ پدرِ وي، او را مسموم ساخت و به قتل  بود و تنديولد  فرزند شاه محمود فقط
 (عسقلانی،اند  این روایت را تکرار کرده جا که مورخان شامی نیزاز آن ).139: 1383(نطنزي، رساند 

و هم اینکه در هیچ یک از  )12/16 :1412 ؛ سخاوي،5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن3/205-206 :1994
توان درستی روایت اخیر را نتیجه  حوادث بعدي، از سلطان محمود نامی به میان نیامده، می

 گرفت.
 ه.ق)818-816( سلطان  و) ندندي، تُ(د يندتُحکومت ملکه . 5-2

برخی مورخان، معتقد هستند که بعد از محمود، برادرش اویس به سلطنت رسیده است. بر این 
؛ 269، 149: 2010(بغدادي، اند  اساس معمولاً دوران حکومت اویس را  هفت یا هشت سال ثبت کرده

. با توجه به قتل اویس در )12/16ق: 1412خاوي، ؛ س5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن3/206: 1994عسقلانی، 
يِ مرگ  ، معلوم است که فاصله)149-148: 2010بغدادي،؛ 217: 1396غفاري، (ه.ق 824الاولی  جمادي
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اند. نطنزي تصریح دارد  ه.ق را به عنوان دوران سلطنت اویس ثبت کرده 824تا  816محمود در 
يِ حداثت سن، مادرش  لی به واسطهه.ق اویس حکمران بوده است و 817که در سال 

. با این حال، مورخان شامی و )135: 1383(نطنزي، سلطان کفالت او را بر عهده داشته است  تندي
يِ  سلطان بعد از مرگ محمود، به مدت سه سال رأساً و رسماً اداره مصري، تصریح دارند که تندي

سکه ضرب نموده خطبه خوانده و حتی به نام خود  امور حکومت جلایري را بر عهده گرفته،
نشدن  . به رغم ادعاي رابینو مبنی بر یافت)7/239: 1997؛ مقریزي،3/206 :1994(عسقلانی، است

اي از جلایریان خوزستان در دست هست  ، امروزه سکه)107: 1950(رابینو، سلطان  مسکوکات تندي
 کند.  قلانی را تأیید میکه نام تندي بر خود دارد که درستی روایت منابع عربی همچون عس

 
 (محفوظ در مجموعه شخصی)   يریجلا سلطان يندت اتونيِ خسکه

 ناخوانا -زهیحو ضرب     ملکها] خلد[ يتند...العظما] السلطان:  [سکه يرو
 ]ناخوانا سکه ادامه[  -االله محمدرسول-الااالله لااله: سکه پشت

 نقره: جنس   متریلیم 13/20: قطر    گرم 1/74: وزن      ناخوانا: خیتار
ه.ق، مدعی هستند که فرستادگانی از طرف  817منابع دربار تیموري، در شرح حوادث سال 

نمودند.  ابراز اطاعت ، نسبت به سلطان تیموريرفتهدربار شاهرخ سلطان از شوشتر به  تندي
وان استنباط کرد که ت . از این مطلب، می)540- 3/537، 1380ابرو،   (حافظ آنها را پذیرفتشاهرخ نیز 

حاکمیت جلایریان در خوزستان و جنوب عراق را به  شخصاً سلطان ، تنديپس از محمود ظاهراً
. علاوه بر این در همین سال، شاهرخ، ضمن لشکرکشی به فارس و تجدید عهده گرفته است

صوب گردانیده ، مقرر داشت حاکمیت تیموري بر آن ایالت، امیر مضراب را به حکومت فارس من
. )3/558 :1380ابرو،   (حافظ» آن حدود را از جانب غربی تا خوزستان و از جانب جنوب تا هرموز ضبط نمایند«که 

دهند که سلاطین جلایري، حکومت خود را با جلب رضایت  این عبارات به وضوح نشان می
پذیرش جداییِ خوزستان از قلمرو  اند. در مقابل، شاهرخ نیز با سلطان تیموري تحکیم بخشیده

 فارس، عملاً این قدرت جدید را به رسمیت شناخته است.
در شاهرخ به رغم نطنزي که همراهیِ پذیرش تبعیت جلایریانِ خوزستان را به جوانمردي 

رسد که به نظر می، )137: 1383(نطنزي،داند  رعایت وصیت و درخواست سلطان احمد جلایري می



 156                                                       40 یاپی، شماره پ1404 پاییز و زمستان،، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

و  خودسرزمینی حائل میان  ایجادبراي  شاهرخورزي  د به عنوان سیاسترا بای این امر
اند، اطلاعی  . از اینکه دو دربار بر اساس چه شروطی به توافق و تعامل رسیدهقراقویونلوها دانست

ها بعد وقتی که سپاهیان تیموري، شوشتر در محاصره گرفتند، بزرگان  در دست نیست، اما سال
ر هرات نامه نوشته، متعهد شدند که تابع دستور شاهرخ باشند، مال بدهند، دربار جلایري به دربا

در هنگام نبرد، سپاه به خدمت سلطان اعزام کنند و با دربار تیموري، همراه و همسو باشند 
يِ دو دربار بر همین قرارداد  رود که اساس رابطه . بر این اساس تصور می)4/806: 1380ابرو،   حافظ (

 است.  استوار بوده
ساز طرح پرسش  سلطان در هرم قدرت سلسله جلایري، زمینه تأمل بر جایگاه محکم تندي

سلطان که  به قول  برخی مورخان در زیبایی  درباره هویت واقعی این ملکه است. ملکه تندي
شهره بود، در واقع، دختر سلطان حسین جلایري است که پس از قتل پدرش،  تحت حمایت 

يِ تیمور، با عموي خود به مصر رفت. در  احمد قرار گرفت. او در زمان حملهعموي خود سلطان 
)  گردید و بعد از وي، با پسر عموي خود، ه.ق801د. آنجا همسر سلطان ملک الظاهر برقوق (

ولد در خدمت سلطان  .  او و همسرش شاه)3/206 :1994(عسقلانی،علی ازدواج کرد  ولد بن شیخ شاه
ه.ق و 811شتند.  با توجه به اختلاف سلطان احمد با پسرش علاءالدوله در احمد به بغداد بازگ

ابرو،   (حافظاسارت علاءالدوله به دست قرایوسف و بی اعتنایی سلطان احمد نسبت به آزادي وي 
ولد را به عنوان  رسد که سلطان احمد، شاه به نظر می )61، 54: 1349؛ روملو، 3/295-296: 1380

: 1380ابرو،   (حافظبه قتل رسیدند  813در ربیع الاخر  آن دوده بود. لذا زمانی که ولیعهد خود برگزی
يِ ولیعهد از  سو و به عنوان بیوه سلطان به عنوان وارث پدر و عمویش از یک ، تندي)3/402-403

 سوي دیگر، تسلط ویژه بر دربار پیدا کرد.  
زستان و عراق خبر دقیقی در دست سلطان بر خو يِ حکومت تندي از جزئیات اقدامات و نحوه

سلطان با اعراب جنوب عراق براي  تسلط بر  نیست. مورخان شامی و مصري، به نبردهاي تندي
سلطان با استفاده از نیروي نظامی در  بصره، واسط و جزایر  اشاره دارند و تصریح دارند که تندي

را مطیع ساخته، واسط و جزایر را » امیر مانع«منتفق در بصره به سرکردگیِ  چند نبرد، اعراب بنی
؛ 12/16: 1412 ؛ سخاوي،7/239: 1997؛ مقریزي، 3/206: 1994(عسقلانی، نیز به تصرف درآورده است 

و غلبه  بر بصره و  819سلطان بر تخت را  . این مورخان، جلوس تنديالف)218/ 2جنابی، خطی، 
بع دربار تیموري تصریح دارند که در اند. منا ه.ق ثبت کرده822و مرگ وي را در  820واسط را 

 فصیح ؛3/578: 1380ابرو،   (حافظسلطان به دربار هرات رسید  ه.ق خبرِ درگذشت تندي818صفر سال 
این حوادث اشاره به هر چقدر منابع عربی در دهد که  . این  امر نشان می)3/1072: 1386،خوافی

وقوع این حوادث، آشفته و کم دقتّ  شمار در خصوص ثبت زمان و سالدوره دقیق هستند اما 
 )2(اند.  عمل کرده
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سلطان را با زمان مرگ سلطان محمود در  بر اساس منابع مورد اعتماد، اگر آغاز سلطنت تندي
ه.ق  مورد وثوق بدانیم، در آن صورت،  818ه.ق در نظر بگیریم و زمان مرگ وي را در صفر 816

مسلطّ بوده است. او در این دو سال، هم نظر مساعد يِ سلطنت  اندکی بیش از دو سال بر اریکه
شاهرخ را براي استقرار حکومت جلایریان در خوزستان جلب کرد  و هم با تصرف بصره، واسط و 
جزایر در جنوب عراق، قلمرو جلایري را گسترش داد. او با استقرار فرزند کهتر خود، محمد بن 

کرد.  )3( لاً ساختارِ حکومتیِ پیشینِ جلایري را احیاء، عمالف)218(جنابی، خطی: گولد بر بصره  شاه
اداري وي و همچنین از توان وي براي  -بدیهی است که چنین اقداماتی، از درایت سیاسی

دارد. بر این اساس باید در واقع وي را  فرماندهی و به کارگیري نیروهاي نظامی پرده بر می
 یریان خوزستان در نظر گرفت. العقد و بزرگترین فرمانرواي سلسله جلا واسطه

 ه.ق) 824 -818( ولد  شاهبن دوم اویس  . سلطنت5-3
ی یا نوجوان یجوانکه در سن اویس  فرزندش ه.ق، 818مقتدر جلایري در سال  يِ با مرگ ملکه  

. حکومت خوزستان را به دست گرفت، توانایی ابراز قدرت نداشت ،مادر يِ تاکنون زیر سایه بود و
اي به شوشتر نزد اویس فرستاده آمده بود،به شیراز که شاهرخ  ان، سلطان تیموري،همین زمدر 

سفیري را ، اویس نیز به جهت احترام و تاکید بر این موضوع .مطمئن شود ويفرستاد تا از انقیاد 
رسد که  . به نظر می)2/224: 1383،سمرقندي ؛608-4/607: 1380ابرو،  حافظ( همراه وي به شیراز فرستاد

. اگر کند و تجدید تایید ،همان پیمانی را که مادرش با شاهرخ بسته بود مجدداً او سعی داشت تا
يِ سکوت مطلق منابع تاریخی، هیچ اطلاّعی از حوادث و رویدادهاي دوران  چه، به واسطه

   ه.ق در دست نیست.524تا  818هايِ  ي سال حاکمیت اویس دوم در فاصله
 ،شوشترهمچون  رهاي مختلف خوزستان و جنوب عراقضرب شه، هایی از اویسسکه

. ممکن است این اندتیموري ضرب شده بدون نام حکمرانویزه و بصره وجود دارد که ه ،دزفول
امر به عنوان نوعی عصیان و سرکشی علیه حکمران تیموري در نظر گرفته شود، ولی از آنجا که 

تراز تیموري در  يِ سکه کنون هیچ این مسکوکات فاقد تاریخ ضرب هستند و هم اینکه تا
ها،  بر اساس این سکه ،نشده است ) یافتق825 -811در عهد جلایریان (شهرهاي خوزستان 

 توان مورد ارزیابی قرار داد.  اویس از تیموریان را نمی یا عدم تبعیت تبعیت
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 (محفوظ در مجموعه شخصی) يریجلا یثان سیاو سلطان یِ سکه
 ]ملکه خلد خان بهادر[ سیاو خیش عظمالا السلطان: سکه يرو

 شوشتر ضرب] یعل -عثمان[ عمر] ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت
 نقره: سجن    متریلیم14/50  :قطر      گرم 1/67  :وزن    ندارد: خیتار

 
 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا یثان سیاو سلطان یِ سکه
 ملکه خلد خان بهادر سیاو خیش الاعظم السلطان: سکه يرو

 دزفول ضرب] یعل -عثمان[ عمر] ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت
 نقره: جنس    متریلیم 14/80  :قطر       گرم 1/71   :وزن      ندارد: خیتار
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 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا یثان سیاو سلطان یِ سکه
 ]ملکه خلد خان بهادر[ سیاو خیش الاعظم نالسلطا: سکه يرو

 زهیحو] ضرب] [یعل -عثمان -عمر -ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت
 نقره: جنس    متریلیم 14/10  :قطر     گرم 1/71  :وزن     ندارد: خیتار

از ه.ق، 824سال  ها در يِ با قراقویونلو براي مقابله به آذربایجان لشکرکشیزمان در شاهرخ       
و تدارکات براي لشکر  مهمات، ارسال نیرو، از جمله خوزستان حت فرمان خودتمام ایالات ت

. از واکنش اویس در قبال این دستور اطلاعی در )4/713: 1380ابرو،   (حافظ کرد تیموري را مطالبه 
صفهان که در شوال يِ لشکریانی که از نواحی فارس، یزد، کرمان و ا دست نیست و در زمره

، نامی از خوزستان )4/720: 1380ابرو،   (حافظه.ق در اطراف ري به خدمت شاهرخ پیوستند 823
مذاکرات و تبادل سفیران، در  يِ دهد که به واسطه نیست، اما صدور چنین دستوري نشان می

نظر داشته طول دوران اویس، شاهرخ، حکومت جلایریانِ خوزستان را به عنوانِ مطیع خود در 
ولایات  يِ است. زیرا شاهرخ بعد از غلبه بر قراقویونلوها و تصرف آذربایجان و قفقاز، براي همه

. از طرف دیگر، در همان زمان (از )133: 1349(روملو، نامه فرستاد  تابع، از جمله خوزستان فتح
آناتولی بود، به ه.ق) که شاهرخ مشغول فتح آذربایجان، قفقاز و 824تا شعبان  823القعده  ذي

ه.ق، فرزندانش به عراق عرب و بغداد رفته بودند 823القعده  دنبال مرگ قرایوسف در ذي
، )7/5122: 1383قزوینی،  -تتوي ؛3/1094: 1386،ی؛ فصیح خواف146: 2010 ؛  بغدادي،4/732: 1380ابرو،   (حافظ

ه.ق به عراق عرب و 824 يِِ محرم تا جمادي الاولی سلطان اویس نیز در همان وقت، در فاصله
زمانِ اویس به بغداد در  رسد که این یورشِ هم به نظر می ).148-146: 2010بغدادي،( بغداد حمله برد

ه.ق نیز به نحوي مبین نوعی هماهنگی و همسویی دربار جلایري با دربار شاهرخ باشد تا 824
  سران قراقویونلو را در دو جبهه گرفتار سازند.

، ولی  با رسیدنِ را محاصره کرده.ق، بغداد  824در محرم سال کشی لشکر اویس، نخست با
بار دیگر  نشینی کرد. وي اسکندر قراقویونلو به عراق، ناچار محاصره  را ترك و به خوزستان عقب

نلو را در آنجا محاصره کرد، اما وبه بغداد تاخت و سپاه قراقویدر جمادي الاول همان سال 
در چهاردهم جمادي تعدادي از لشکریان خود به مقابله با اویس برخاست و   با قراقوینلو جهانشاه
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 ،عزاوي؛ 149-148: 2010بغدادي،؛ 217: 1396(غفاري،  ه.ق  اویس را به قتل رسانید 824الاول سال 
1936 :2/313(. 

 ه.ق)827-824(ولد  شاهسلطان محمد بن  . حکومت5-4
سلطنت جلایري تخت  رولد به نام سلطان محمد ب هشاآخرین فرزند  ،اویس در بغدادپس از مرگ

.  هنوز چند ماه از حکومت سلطان )150: 2010بغدادي،؛ 72: 1393جعفري، ( )4( در شوشتر نشست
از فراغت از نبرد آذربایجان  ق بعد824تیموري در رمضان سلطان  ابراهیممحمد نگذشته بود که 

. او ضمن بررسی وضعیت حکمرانان تحت فرمان، متوجه عصیان سلطان محمد به شیراز بازگشت
 جلایري شد. 

حکاّم خوزستان «اند که  منابع درباره نوع سرکشی سلطان محمد ساکت هستند و فقط آورده
 :1383؛ سمرقندي، 4/805: 1380ابرو،   (حافظ» يِ خدمت در غیبت رعایت ننموده بودند بدانچه متوقّع بود، طریقه

دهد که پیش از آن یک معاهده بین دربار تیموري و  . این جملات به وضوح نشان می )3/322
ق که 823شده است ولی از شوال  طرفین تنظیم می يِ جلایري بوده است که بر اساس آن رابطه

ق که به 824خدمت شاهرخ رفته بود تا شوال به سلطان براي حضور در نبرد آذربایجان  ابراهیم
 يِ قبلی را رعایت ننموده است.   گشت، در طول این یکسال، حکمران خوزستان معاهدهفارس باز

اند. در شش ماه  آشکار است که در طول این مدت، دو حکمران بر قلمرو جلایري فرمان رانده
کرد که در حمله به بغداد کشته شد. ممکن است به ذهن  اول، سلطان اویس دوم فرمانروایی می

ین لشکرکشی سلطان اویس به بغداد، تلاش براي خروج از تابعیت تیموریان بوده متبادر شود که ا
ولد هم تداوم یافته است. از سوي  باشد و این نافرمانی در زمان حکمرانِ جدید، محمد بن شاه

رسد که این  که حدود شش ماه از مرگ سلطان اویس گذشته بود، به نظر می دیگر، با توجه به این
نی، به اویس مربوط نباشد و قاعدتاً باید به حکمران جدید نسبت داده شود. حافظ عصیان و نافرما

ابرو در اثر دیگر خود، از اظهار اطاعت و انقیاد جلایریان به دربار تیموري و اعزام  ایلچی به دربار 
ت شود که رعای از این رو، تصور می ).2/94: 1387(حافظ ابرو،  ه.ق خبر داده است821هرات تا سال 

به معناي این باشد که سلطان محمد در شش ماه اول حکومت خود، » خدمت يِ طریقه«نکردن 
اي براي اعلام سلطنت خود، تجدید عهد و ابراز اطاعت به دربار تیموري نفرستاده بود.  فرستاده

ابراهیم سلطان، این قضیه را به منزله سرکشی در نظر گرفت و بلافاصله بعد از ورود به شیراز،  
 مقدمات حمله به خوزستان را فراهم کرد. 

، ویزه را تسخیر کردههشهرهاي دزفول و  ه.ق، 824القعده   در ذي خوزستاناو با پیشروي در 
جلایري که در تنگناي محاصره سلطان سلطان محمد و درباریان وي را در شوشتر محاصره کرد. 

ق، ضمن ابراز اطاعت، متعهد شد 824القعده  قرار گرفت با فرستادن پیک به دربار هرات در ذي
 .بفرستد به خدمت سلطان تیموري نیرو ،در هنگام لشکرکشی، مالیاتکه علاوه بر پرداخت 
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سلطان دستور داد تا از محاصره شوشتر دست  شاهرخ، ضمن موافقت با درخواست وي، به ابراهیم
 تبته برخی مورخان متأخرتر، علّ. ال)323- 2/322: 1383 ،سمرقندي؛ 4/806: 1380ابرو،   (حافظبردارد 

در خوزستان به دلیل خشکسالی و قحطی سلطان را نه دستور شاهرخ، بلکه  نشینی ابراهیم عقب
 رسد.  که در قیاس با روایت حافظ ابرو، قابل اعتنا به نظر نمی) 217 :1396 ،(غفارياند  نسبت داده

، سرباز زد. علت ه بودپذیرفتی که اتتعهدعمل به ان محمد از طسل ،با مراجعت لشکر فارس    
این امر بر ما روشن نیست. با توجه به گزارش مورخان، درباره وقوع خشکسالی در خوزستان در 

محتمل است که او از نظر اقتصادي تحت )، 164: 2007؛ نک: منز،72: 1393(جعفري، همین زمان 
نگاران همین امر را بهانه و علت لازم  وقایع فشار بوده، توانِ پرداخت اموالِ مقرر را نداشته است.

رسد که علت  براي حمله ابراهیم سلطان به خوزستان تلقی کرده اند ولی در واقع ، به نظر می
 واقعی لشکرکشی ابراهیم سلطان را باید در تغییر سیاست دربار تیموري جستجو کرد. 

نواحی شرقی و مرکزي قلمرو  يِ گرفتاري در ه.ق، به واسطه823سلطانِ تیموري تا قبل از      
آمیز داشت؛ حفظ و ابقاي جلایریان  طلبی قرایوسف سیاستی احتیاط خود، در مقابل توسعه

آمیز شاهرخ به  خوزستان نیز در راستاي همین سیاست بود ولی بعد از لشکرکشی موفقیت
ن قرایوسف ه.ق که شکست و تشتتّ را بر جانشینا824-823آذربایجان، قفقاز و آناتولی در سال 

، نیازي به وجود دولت حایل جلایري در خوزستان )796-4/777: 1380ابرو،   (حافظتحمیل کرد 
سلطان علیه جلایریان خوزستان را باید در راستاي این  اقدامات ابراهیم ،بنابراین کرد. احساس نمی

 دهد.  اختیار او قرار يِ لازم براي حمله را در  تغییر سیاست ارزیابی نمود که ندادن مالیات، بهانه
آنجا را ه.ق  825الحجه  تاخت و تا ذيبه خوزستان  ه.ق دوباره825سلطان در سال  ابراهیم       

 -؛ تتوي3/1103: 1386فصیح خوافی،  ؛2/323: 1383 ،سمرقندي ؛4/865 :1380ابرو،   (حافظ نمودتسخیر 
و گریخت از راه جزایر به واسط  ،که طاقت مقاومت نداشت سلطان محمد . )8/5139 :1383قزوینی، 

پناه برد و  تبریز درنلو واسکندر قراقوی بیگ، نزد درسون ،حله کمران ترکمنحتاخت. ه حلّاز آنجا به 
س از پ  ).151: 2010(بغدادي، حله به تصرف سلطان محمد جلایري در آمده.ق 826رجب سال در 

گرفته، بغداد  تصمیم به فتحطان محمد سل ،آن به عنوان پایتخت جلایریان انتخابتسخیر حله و 
 . دوباره به حله مراجعت کرد، ناگزیر را نداشت  حاصره کرد ولی چون توانایی فتح آنمآنجا را 

مدت حکومت سلطان محمد بر حله را یک سال روایت کرده و مرگ او را در شعبان  بغدادي    
بر این اساس معلوم  ).151: 2010(بغدادي،گزارش کرده است ه.ق، ظاهراً به مرگ طبیعی،  827

ز جمادي الاخر است که طول زمان حکومت سلطان محمد خان جلایري فقط سه سال و چند ماه (ا
يِ  العلاج مبتلا بود که امید ادامه گویا وي به یک بیماري صعب ) بوده است.ه.ق 827تا شعبان  824

قرا عثمان ، از ماه قبل از مرگش چهارلذا  ).9/251: 2023باشی،  (منجمزندگی را از وي گرفت 
را که  بن سلطان احمد حسین فرزند علاءالدوله ،جلایري يِ که شاهزاده بایندري، درخواست نمود
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براي ولایت ، )3/1053: 1386 ،یخواف فصیح ؛3/141: 1383 ،سمرقندي(توسط وي تربیت یافته بود 
 ). 217: 1396 ،؛ غفاري152 :2010،ي(بغدادعهدي وي به حله بفرستد 

 ق)836-827(حکومت سلطان حسین بن علاءالدوله . 5-5
 وي جایگزین حله مرکزیت به عراق جنوب درحسین بن علاءالدوله با درگذشت سلطان محمد، 

دانیم  هاي سلطان حسین دوم اطلاعی در دست نیست. فقط می شد. از جزئیات اقدامات و تلاش 
(مقریزي، از رؤساي این قبایل ازدواج کرده است که براي جلب حمایت سران عرب، با دختر برخی 

. ظاهراً او با شاه محمد قراقویونلو حکمران بغداد علیه )14/322: 1971تغریبردي،  ؛ ابن7/180: 1997
اسپند میرزا متحّد شد و به یک جدال دیرپا با اسپند میرزا وارد شد. در این مسیر آنقدر پیش رفت 

؛ 7/239: 1997(مقریزي، اند  اسط و عموم عراق به جز بغداد دانستهکه مورخان وي را مالک بصره و و
يِ برخی از مورخان در این مسیر از حمایت و همراهیِ  . اگر چه به گفته)5/161: 1988تغریبردي،  ابن

: 1994(عسقلانی، مند بود و حتی تکریت و موصل را هم تصرف کرد  شاهرخ تیموري هم بهره
سال جدال مداوم  7ولی کاري از پیش نبرد و سرانجام بعد از  ب)218/گ2؛ جنابی، خطی: 3/484-485

 وقفه براي تقویت حکومت جلایري، از دنیا رفت.  و تلاش بی
یاد کرده، این امر را باعث  او ظلم و اخلاق فساد برخی مورخان از سوءسیرت وي با کارگزاران،    

 ؛153-152: 2010(بغدادي، اند دانستهحله به فتح او ند میرزا و ترغیب اسپ به وي پیوستن امراي
ه.ق، سلطان حسین در حله 834. به هر روي، با پیشروي اسپند میرزا در سال )217: 1396غفاري، 

گرفت. بعد از قحطی و کمبود مواد  محاصره او را به مدت هفت ماه در میرزا اسپند متحصن شد. 
ه، تسلیم شد، اما اسپندمیرزا بدون توجه به غذایی در شهر، سلطان حسین به ناچار امان نامه گرفت

: 1997؛ مقریزي، 3/485: 1994(عسقلانی، ه.ق به قتل رساند  835امان نامه، وي را در سوم صفر 
سال  هفت را سلطان حسین مدت حکومت. )205، 200: 1349؛ روملو،5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن7/239

. سلطان حسین برادري قرض شدمن همیشه با مرگ وي حکومت جلایریان برايو نیم بود. 
ه.ق به دنیا آمده بود و به قول مورخان مصري 810داشت که در سال » حسن شیخ«بزرگتر با نام 

؛ 3/484: 1994؛ عسقلانی، 3/233: 1380ابرو،  (حافظبه دربار مملوکان پناهده شده بود 
 از وي درج نشده است. . از این پس هیچ ذکريب)2/218؛ جنابی، خطی: 3/160ق:1412سخاوي،

 عوامل ناپایداري سلسله. 5
شود که چرا این  پس از شرح تاریخ سیاسی جلایریان خوزستان، این پرسش به ذهن متبادر می

ترین علل ناپایداري آن کدامند؟  با توجه به حکومت نتوانست بیش از سه دهه دوام بیاورد و مهم
ش دشوار است ولی از مجموع قراین، شاید بتوان هاي تاریخی، ارایه پاسخ بدین پرس قلتّ داده

 ؛بندي کرد علل این ناپایداري را چنین دسته
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 الف) عدم تجانس نژادي با ساکنان قلمرو تحت فرمان. 
جلایریان به عنوان یک گروه و دولت مغولی در ابتداي کار خود ، قدرت خود را بر دوش گروهی 

، استوار ساخته بودند که بعدها دیگر ایلات مغول »جلایر«از ایلات مغول به طور ویژه طایفه 
: 1339؛ میرخواند، 216: 1350ابرو،   (حافظها و جز آن را نیز با خود همراه ساختند  همچون اویرات

ه.ق) این ایلات، 884-736از زمان شیخ حسن تا برآمدن سلطان احمد ( ).184: 1386؛ قزوینی،5/581
اما در اواخر قرن هشتم به تدریج  )،2/1094: 1387(یزدي،  مهمترین رکن قدرت جلایریان بودند

مخلوطی از قبایل ترك و ایلات دیگر در قلمرو جلایري قدرت گرفتند. مهمترینِ آنها ایلات ترکمان (
ها بودند که به ترتیب در جنوب شرقی آناتولی و شمال عراق، کوههاي  )، کردها و عربمغول

: 1339؛ میرخواند، 280: 1383(نک: نطنزي،عراق حضور داشتند  زاگرس در شرق عراق و نواحی مرکزي
؛ چنانکه سلطان احمد در ابتداي سلطنت خود  فقط با حمایت )176-170: 1381؛ بیانی، 5/579-581

 .)256-255، 108: 2010؛ بغدادي، 5/589: 1339(میرخواند، ترکمانان توانست رقیبان خود را سرکوب کند 
ازه دولت جلایري از هم پاشید و زمانی که سلطان احمد از شام به عراق با لشکرکشی تیمور، شیر

بازگشت، با یاري طوایف اویرات، کرد و عرب توانست حکومت خود را احیا کند، ولی با فتح 
؛ 399، 168-3/167: 1380ابرو،  (حافظه.ق احشام لر هم بدان هم بدانها افزوده شدند 811خوزستان در 

. در اواخر حکومت سلطان احمد، رقیب وي قرایوسف )2/466: 1994؛عسقلانی، 67، 62: 1349روملو، 
علاوه بر آنکه بخش اعظم ایلات ترکمن را به خود جلب کرده بود، حتی بقایاي طوایف مغولی 

. در این فضا )400-399، 168-3/167: 1380ابرو،  (حافظها را با خود همراه کرده بود  همچون اویرات
 ن قدرت مقاومت در بغداد در برابر ترکمانان را نداشت. سلطا بود که تندي

نشینی  به خوزستان و جنوب عراق، عملاً حمایت کردها و عشایر  سلاطین جلایري با عقب
يِ اجتماعی و مردمی از دست دادند. با حضور در  عرب نزدیک بغداد را به عنوان پشتوانه

ربِ ساکن در جنوب عراق و ایلات لر توانست از سوي عشایر ع خوزستان، حکومت جلایري می
مند شود، ولی این حمایت، بر حسب تسلط بود  (اعم از فیلی و بختیاري) مستقر در خوزستان بهره

و نه از روي علاقه و ارادت.  این امر آن قدر اهمیت داشت که سلطان حسین دوم براي جلب 
دختران برخی از رؤساي عرب  همراهی ایلات عرب در اطراف حله سعی کرد با ازدواج سیاسی با

، نوعی همدلی بین آنها با دولت جلایري ایجاد )14/322: 1991تغریبردي،  ؛ ابن7/180: 1997(مقریزي، 
 کند ولی با توجه به مرگ زودهنگام، موفق نشد.  

 ضعف در مشروعیت    -ب
را به  ها عریان و خشن حکومتقدرت  دتوان میکه  ستا یحکومت هراساس ، بنیاد و مشروعیت

حکومت براي  ایجاد حقّ يِ ر دو مقولههمزمان ب به صورت . این امر،اقتداري مقبول تبدیل نماید
د. بنابراین، مشروعیت، هم براي دارمردم تحت فرمان دلالت سوي  پذیرش این حق ازو  حاکمان
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حکومت،  دوام و قوام نهادرو، تأسیس،  استقرار و هم براي استمرار حاکمیت لازم است. از این
 . بستگی به مشروعیت آن دارد

بخش مورد  در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم، فقط دو نهاد حکومتی مشروع و مشروعیت
پذیرش بود: یکی خوانین منسوب به مغول و دیگري خلیفه عباسی در مصر. پیوند و انتساب به 

بدهد؛ چنانکه تیمور، در طول  توانست به قدرت فرمانروایان مشروعیت یکی از این دو یا هر دو می
مدت امارت خود، همواره یکی از نوادگان چنگیزي را براي خانی تعیین کرده، خود را امیر معرفی 

 .)8: 1386؛  ترابی طباطبایی و سلیمانی، 939، 1383:1/428(سمرقندي، کرد  می
منطقه غربی بخش (خلیفه یا سلطان)، که در  حکمرانان جلایريِ خوزستان، با منبع مشروعیت

زمین بیشتر مورد توجه عموم بود،  ارتباط نداشتند. بنابراین، آنها یا باید از امیرانِ تیموري  ایران
اطاعت کرده، از این طریق مشروعیت یابند و یا اینکه خود با تکیه بر پیشینه اجدادي، خود را به 

يِ اول حکومت خود،  ر دههسلطان، د ها به سرکردگی تندي مغولان و چنگیزیان منتسب سازند. آن
سعی کردند تا از طریق اطاعت نسبت به دربار تیموري کسب مشروعیت کنند، اما در سال 

 سلطان طرد شدند.  ه.ق، در پی تغییر سیاست شاهرخ نسبت به آنها، توسط ابراهیم825
یشه يِ دوم روي آوردند یعنی بکوشند تا با استناد به ر از آن پس، سلاطین جلایري به سویه

قومی خود، مستقیماً به عنوان حکمران مغول حکومت کنند. تقسیم قلمرو بین دو شهر شوشتر (به 
( به عنوان ولیعهدنشین) نخستین قدم براي احیاء ساختار سنتی جلایریان  عنوان پایتخت) و بصره

هر چیز )، اما ناگفته پیدا است که براي تحقق این قضیه، پیش از 10نوشت  نک: بالاتر، پیبود (
بایستی پایتخت سنتی اجداد خود را در دست داشته باشند تا بتوانند خود را وارث شیخ حسن 

 هاي مداوم براي تصرف بغداد نیز از این رهگذر قابل فهم است.  ایلکانی معرفی کنند. تلاش
، )2/94: 1378(حافظ ابرو،  به عبارت دیگر، آنها، تا حد امکان کوشیدند در تعامل با دربار تیموري

ه.ق  که با تغییر سیاست دربار 824پایگاه خود را در شوشتر و خوزستان حفظ کنند، ولی از 
بست رسید، دربار جلایري براي کسب مشروعیت، به روش دوم متوسل  تیموري، این رویه به بن

ه.ق به بعد تلاش وسیعی براي بازگشت به بغداد آغاز شد و سه سلطانِ  824شدند. لذا از سال 
کدام توفیقی نداشتند و حتی جان خود را در این راه از دست  بارها به بغداد تاختند ولی هیچیانی، پا

  ). نک: سطور پیشیندادند (
تدبیر دیگر جلایریان در جهت کسب مشروعیت، برقراري پیوند با خلافت عباسی مصر 

ز سوي خلیفه، به لقب توانست باشد. سلطان احمد مدتی را در دربار مملوکان مصر گذرانده، ا می
). همچنین دربارهاي مجاور همچون 256-1/248: 1984تغریبردي،  ابنالدین ملقب شده بود ( غیاث

(مقریزي، اند  شاهرخ تیموري و حکمرانان قراقویونلو با دربار مملوکان مصر مکاتبه و مراوده داشته
این حال، در منابع موجود، هیچ . با )338، 336-14/335: 1971تغریبردي،  ؛ ابن211، 204/ 7: 1997
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اي درباره تلاش سلاطین جلایري خوزستان براي برقراري ارتباط با دربار مملوکان در دست  داده
رسد که آنها نتوانستند از طریق دربار خلافت عباسی مصر نیز کسب  نیست. لذا به نظر نمی

 مشروعیت کنند. 
راي حکمرانان، استقرار امنیت اجتماعی و ساز بهاي مشروعیتیکی دیگر از اقدامات و مؤلفه

اقدامات عمرانی جهت رفاه ساکنان است که مخصوصاً براي تداوم و بقاي حاکمیت ضرورت 
داشت. قاعدتاً حکمرانان جلایري نیز نباید از این موضوع غافل بوده باشند؛ اگر چه به جز اقدام 

نظیر براي آن در سال  ار کمسلطان اویس دوم براي تعمیر مسجد جامع شوشتر و احداث من
، از اقدامات جلایریان خوزستان و همچنین وضعیت امنیت )14: 1343(حسینی شوشتري، ه.ق 824

 تنازع و لاتیا گسترده حضور واسطه به امااجتماعی در قلمرو آنها اطلاعی در دست نیست، 
امات نامناسب حکمرانان علاوه درگیري مداوم با ترکمانان قراقویونلو و اقد چراگاه، سر بر یدائم

، به نظر )14/164: 1971تغریبردي،  ؛ ابن239، 7/231: 1997(مقریزي، ترکمان در بغداد و عراق عرب 
دفاع تجاري، امنیت اجتماعی را به طور کامل از میان هاي بی رسد که تعرض نسبت به کاروان می

انست در مراسم حج حضور پیدا ه.ق هیچ کاروانی از سوي عراق نتو830برده بود؛ چنانکه تا سال 
  ).6/489: 1997؛ مقریزي، 3/405: 1994(عسقلانی،  کنند

رانِ جلایري، سلطان حسین، توجه خود را بیشتر به بهبود اوضاع داخلی قلمرو  آخرین حکم
، از جزئیات )9/251: 2023باشی، (منجمنظر از تجدید بناي حصار شهر حله  خود معطوف کرد. صرف

نظام شش  انی و امنیتی وي اطلاعی در دست نیست، اما او با تشکیل یک سوارهاقدامات عمر
يِ ایلات نافرمان و راهزنان  ، توانست با اقتدار و اراده، همه)217: 1396(غفاري، هزار نفري از اعراب 

جنوب عراق را مطیع و رام کند؛ چنانکه پس از چند سال فرمانروایی، در اثر مساعی و تلاش او،  
ه.ق 831ین محمل و کاروان حج  همراه با چهارصد شتر براي حضور در مراسم حج سال نخست

حسین در این زمینه  اگر چه سلطان ).14/322: 1971تغریبردي،  ؛ ابن7/180: 1997(مقریزي، گسیل شد 
نفس اسپند میرزا، قدرت وي را به چالش کشیده، با  توفیق یافت، اما مواجه شدن با نیروي تازه

 اي ببرد.  ه.ق، نتوانست از این اقدامات بهره835درس در صفر مرگ زو
يِ  از ناتوانی فرمانروایانِ این سلسله در بازیابی و احیاء ساختارهاي حکومت جلایري به واسطه

غافل بود. چنانکه دانسته است این   توان تجربگی فرمانروایان این سلسله هم نمی جوانی و بی
يِ جلایریان، در تلاش براي احیاء ساختار  ز حکومت منقرض شدهاي ا خاندان به عنوان زایده

ولد را  سلطان فرزندان خردسال خود و شاه پیشین بودند، اما در این زمینه توفیق نداشتند. تندي
زادگان به حدي بود که  تحت کفالت داشت و با خود به خوزستان برد. خردسالی و ناتوانی این شاه

السلطنه، شخصاً قدرت را در دست گرفت. بعد از وي نیز این فرزندان،  سلطان به عنوان نایب تندي
 2/218؛ جنابی، خطی، 3/206: 1994(عسقلانی، بر سر تقسیم قدرت بایکدیگر منازعات جدي داشتند 
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تجربگی، نزاع درون خاندانی و کوتاهی عمر سلاطین این سلسله باعث  بنابر این جوانی، کم  الف)
، توالد و تناسل از آنها گرفته شود؛ چنانکه تقریباً براي هیچ یک از فرزندان شد تا امکان ازدواج

ولد، ازدواج و فرزند ثبت نشده است و این بدان معنا است که آنها به علت حداثت سن و  شاه
سو، فرصت تداوم نسل خانواده را نداشتند و از سوي دیگر، با توجه به شرایط  کوتاهی عمر، از یک

 .نبودند که ساختارِ پیشینِ حکومت جلایري را احیاء کنندزمانه، قادر 
  . نتیجه6

ه.ق، 813پس از مرگ سلطان احمد جلایري در سال دهد که  هاي این پژوهش نشان می یافته
اي دیگر از خاندان جلایري توانستند حکومتی محلی  علی، به عنوان شعبه فرزندان برادرش شیخ

گذاري کنند که با عنوان جلایریان خوزستان، اندکی بیش  یهدر خوزستان و نواحی جنوب عراق پا
ه.ق) بر خوزستان و جنوب عراق فرمان راندند. مهمترین فرمانروایان این 835-814از دو دهه(

گانه  )، فرزندان سهه.ق827-824)و محمد(ه.ق824-818)، اویس دوم (ه.ق816-814سلسله، محمود (
يِ  حسین و بیوه سلطان دختر سلطان ت و راهنمایی تنديعلی بودند که با کفال ولد بن شیخ شاه
ولد، یکی پس از دیگري بر تخت نشستند. البته این بانو خود نیز مستقیماً حدود سه  شاه

 دار حکومت شده، خطبه و سکه به نام وي بود. ) رسماً خود عهدهه.ق818-816سال(
انزواي سیاسی منطقه و سیاست علی در خوزستان،  يِ حکومتیِ شیخ عواملی همچون پیشینه   

توان به عنوان عوامل  قویونلوها را میطلبی قرایوسف قرا آمیز تیموریان در قبال توسعه احتیاط
ساز براي پیدایش و تکوین این حکومت محلی در خوزستان در نظر گرفت. بعدها، با استفاده  زمینه

عراق، شهرهاي بصره، واسط و  جنوباز نیروي نظامی براي مطیع ساختن عشایر عرب مستقر در 
 نواحی فیمابین آنها نیز به قلمرو این حکومت افزوده شدند.  

 -يِ بومی عدم تجانس نژادي با ساکنان قلمرو تحت فرمان و در نتیجه فقدان پشتوانه      
بخش خوانین مغول و خلافت عباسی مصر و  اجتماعی، فقدان پیوند مستحکم با منابع مشروعیت

ناکامی در انتساب خود به مغولان و چنگیزیان با استناد ضعف در مشروعیت قدرت،  در پی آن، 
ناتوانی فرمانروایانِ این سلسله در بازیابی و احیاء ساختارِ پیشینِ حکومت يِ قومی،  به ریشه

، ناتوانی تغییر سیاست دربار شاهرخ تیموري نسبت به آنهايِ شرایط زمانه،  جلایري به واسطه
 تنازع و لاتیا گسترده حضور يِ هواسط بهستقرار امنیت اجتماعی در قلمرو تحت فرمان نسبی در ا

تجربگی، نزاع  و همچنین، جوانی، کمدرگیري مداوم با ترکمانان قراقویونلو  چراگاه، سر بر یدائم
درون خاندانی و کوتاهی عمر سلاطین این سلسله  و در نتیجه، فقدان فرصت لازم براي تداوم 

 توان به عنوان علل و عوامل مؤثر بر ناپایداري این سلسله در نظر گرفت نواده را مینسل خا
) به عنوان آخرین فرمانرواي سلسله، از طریق ساخت ه.ق835-827اگر چه سلطان حسین (     

حصار براي شهر حله، ایجاد امنیت در قلمرو، بازگشایی مسیر حج و خویشاوندي با شیوخ قبایل 
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هاي قدرت سلسله  گیري بغداد به ترمیم و تحکیم پایه تلاش براي بازپسعرب و همچنین 
هاي وي  گیري روزافزون قراقویونلوها در عراق به سرکردگی اسپند میرزا تلاش پرداخت، اما قدرت

 ه.ق، عمر این سلسله پایان پذیرفت.835صفر 3را ناکام گذاشت و با مرگ وي در 
 هانوشتپی

ثبت شده،  ولی مورخان عرب به صورت تندي، تندو، تاندو نیز » دندي«تاریخی فارسی به صورت  نام این ملکه در متون. 1
بر خود دارد. در این مقاله، عنوان مندرج بر روي سکه  ياند. از آنجا که تنها سکه یافت شده از این ملکه، عنوان تند ثبت کرده

 به عنوان معیار قرار گرفته، ضبط شده است. 
از بغداد به خوزستان گریخته و سلسله جدید خود را  814تفاق نظر دارند که جلایریان خوزستان، فقط در سال همه منابع ا. 2

اند. بر این  پذیرفته 835اند و از طرف دیگر، مرگ آخرین سلطان سلسله، سلطان حسین دوم را در سوم صفر  ریزي کرده پایه
وده است. اما مورخان شام و مصر در اشاره به حکومت افراد سال ب 22اساس معلوم است که کل طول عمر سلسله حدود 

سال حکومت مستقل براي  3سال، سپس  5اند مثلا حکومت سلطان محمود را  حکمران سلسله، سالشمار عجیبی به دست داده
مد را نیز سال نوشته)، حکومت سلطان مح 11باشی حتی  سال ( منجم8اند و حکومت اویس دوم را  تندي سلطان در نظر داشته

اند. با این حساب مجموع حکومت  سال را در نظر گرفته 9و حتی   8یا  7اند. براي سلطان حسین دوم نیز برخی  سال گفته 6
و اند  دانسته  822سلطان در سال  تندومرگ شود که  کند. این آشفتگی زمانی بیشتر می این افراد از طول عمر سلسله تجاوز می

در حالی که همه آنها اذعان دارند . اندروایت کردهه.ق 830مرگ اویس را در سال اویس، حکومت اضافه کردن هشت سال با 
؛ 7/239: 1997مقریزي،  ؛ 388 ،3/206 :1994( عسقلانی، به بعد حکمران سلسله، سلطان حسین دوم بوده است 830که از 

صورت زمان حکومت سلطان محمد در چه  در این  ب).218-الف218/ 2؛ جنابی، خطی، 2/324 ؛12/16ق:  1412سخاوي، 
 زمانی  بوده است؟ 

بر اساس متون تاریخی، سلاطین کهن جلایري که بر عراق و آذربایجان تسلط داشتند، یک شهر (معمولاً تبریز) را به . 3
: 1994عسقلانی،  گزیدند (نک:( معمولاً بغداد) را به عنوان ولیعهدنشین بر میکردند و شهر دیگر  عنوان پایتخت انتخاب می

سلطان در انتخاب شوشتر به پایتختی و استقرار سلطان محمد به عنوان ولیعهد در بصره، به نحوي  ). از این رو، اقدام تندي1/7
 تواند در نظر گرفته شود. احیاء و تداوم همان سنت قدیم جلایري می

ذکر کرده است، اما به واسطه مرگ سلطان اویس  پس از ي روایت به قدرت رسیدن سلطان محمد را دقیقاًبغدادهرچند . 4
دقیقا نام و ؛ اگر چه در متن، ه استمدذیل تیتر سلطان اویس دوم آسلطنت وي   سهو نساخان نام سلطان محمد از قلم افتاده،
 و محمد سلطان حکومت نیزقاضی احمد غفاري ). 152-146: 2010(بغدادي،  سرگذشت سلطان محمد را بیان نموده است

محققان باعث سردرگمی  این خطاهارسد به نظر می ).217- 216: 1396غفاري، (است  نموده گزارش جابجا را محمود لطانس
 ).112 :1381 ،بیانی ؛465- 464: 1388 ،آشتیانی اقبال(نک: شده است  جدید
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: دار و روتیب ی.طارق نافع الحمدان قیتحق .الشرق یف هیالاسلام الدول خیتار .)2010(االله  عبداالله بن فتح ،يبغداد
 مکتبۀ الهلال. 

 .تهران: دانشگاه تهران .ریجلا آل خیتار .) 1382( نیریش ،یانیب
 هاي گورکانیان و سورشارژها. تبریز: مهد آزادي ). سکه1386ترابی طباطبایی، سید جمال؛ سلیمانی، سعید (

 یتهران: علم .مجد ییغلامرضا طباطبا حیتصح .یالف خیتار .)1382( ینیخان قزو احمد و آصف یقاض ،يتتو
 ی. فرهنگ

خویی.  . تصحیح عباس زریابتاریخ اولاد تیمور از تواریخ انبیاء و ملوك). 1393جعفري، جعفر بن محمد حسینی (
 قم: مورخ.

، کتابخانه 1441. نسخه خطی شماره الاوائل و الاواخرعیلم الزاخر فی احوال جنابی، مصطفی بن حسن (خطی).  
 سلیمانیه در استانبول. 

. تهران: وزارت يجواددیس کمال حاج دیس حیتصح .خیالتوار زبده. )1380( یعبداالله خواف نیالد ، شهابابرو  حافظ
 یفرهنگ و ارشاد اسلام

 انجمن آثار ملی.تهران:  ی.نایخانبابا ب تصحیح .يدیرش خیجامع التوار لیذ .)1350( ابرو  حافظ
 . تصحیح صادق سجادي. تهران: میراث مکتوب.2. ججغرافیاي حافظ ابرو). 1387( ابرو  حافظ

تصحیح خان بهادر مولی بخش و محمد هدایت  .تذکره شوشتر .ق)1343شوشتري، عبداالله بن نورالدین ( حسینی
 کلکته: اشیاتک سوسایتی بنگاله.  .حسین

-214، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، 18، جدانشنامه جهان اسلام». خاتون دندي). «1399رازپوش، شهناز (
215 . 

. تهران: بنیاد دایره المعارف 10. جدانشنامه جهان اسلام، »جلایریان یا ایلکانیان). «1393ربیعی، منیژه (
 . 546-538اسلامی،

 . 130-109)، 3( 8، آینه میراث». جلایریان). «1389زاده، هاشم ( رجب
 . بیروت: دارجیل.لأهل القرن التاسع الضوء اللامع ).1412الدین محمد ( ي، شمسسخاو

تهران: پژوهشگاه علوم  یی.نوا نیاهتمام عبدالحس هب .نیبحر و مجمع نیسعد مطلع .)1383عبدالرزاق ( ،يسمرقند
 ی.انسان
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